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 چکیده

داستتتان کوتتتاه دخواهی پیوند خورده است. های تجدّنویسی مدرن فارسی با مشروطه و جنبشآغاز داستان

شهری،  یههای مدرنیسم چون جامعسازی مؤلفهدانویسی است که به هویای از داستانشیوه  ،مدرن فارسی

 در هتتای داستتتان متتدرنتبیتتین اناصتتر و ویژ تتی ،هدف این مقاله .مداری و ... پرداخته استت، انسانمدنیّ

 بیتتان نتته  دهد،می  ارائه  داستان  این  در  نویسداستان  که  روایتی.  باشدمی  نجدی  بیژن  «اسبریزی  روز»  داستان

 شخصتتیّت  درون  در  کتته  استتت  ایاستتتحاله  و  تغییر  توضیحِ  که  واقع،  االم  در  منتظره  غیر  ایواقعه  یا  رخداد

 خواننتتده  دهد،می  ارائه  بیرون  جهان  از  اسب  منظر  از  که  توصیفاتی  با  نویسنده.  دهدمی  رخ  داستان  محوری

 داشتتتن نظتتر در بتتا  و یاستتناد یپتتژوهش بتتا روشتت  نیتت . اکنتتدمتتی خبتتردار او ذهتتن دنیتتای و  اتدرونیّ  از  را

از کنکتتا  برآیند ایتتن مقالتته  .است شده پرداخته داستان این بررسی و تحلیل به مدرن  داستان  هایویژ ی

زنتتد ی  و دربنتتدروایت ازخودبیگانگی انسان متتدرن  در داستان روز اسبریزی این است که نویسنده برای  

ت، متتدرن و رویکتتردی متفتتاو امتترق ایتتن و برای تحقّتت  است در قامت اسب دیدهرا او    ،مکانیکی و ماشینی

 خلاقانه را در مواجهه با اناصر داستان انتخاب کرده است. 

 روز اسبریزی.بیژن نجدی، ، مداستان کوتاه، مدرنیس :های کلیدیهواژ

  مقدّمه -1

 هتتایو ستت س پرستتش  تترددیمتت  نیتتیپتتژوهشِ حاضتتر تب  یاصل  یمسألهاز پژوهش ابتدا  قسمت    نیدر ا

پتتژوهش پرداختتته   یهنیشیپ  نیو همچن  قیو در ادامه به رو  تحق  شودیم  انیمربوط به پژوهش مورد نظر ب

 .شودیم
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داستتتان  .دادمتته به بقاء خود ادا  به موازات  همچنان  -داستان نویسی ایران  یهای به حاشیه رانده شدهجریان

برآمتتده  ،به وجود بیایتتد ،محوری حادثه و اتفاقِبستر بر  آنکهبه جای   خلاف دوران پیش از خود،بر  مدرن

مدرنیستتم » آمتتد.آن بتته وجتتود متتی  یهدهنتتدر تشکیلاصود که از انهایی بها و واکنشاز چگونگی کنش

های نویسند ان ما، همچنتتین بااتتث برای پیچیده شدن تکنیکبسیار مناسبی    یهکردن زمینالاوه بر فراهم

 ادبیّتتاتهتتای رئالیستتم در تپرداختن به موضواات جدیدی شد که تا پیش از این دوره به التتت محتتدودیّ

تر کتترد الائق داستان نویسان ایرانی را  سترده یهدایر داستانی مغفول مانده بودند. به بیان دیگر، مدرنیسم

 (16: 1389پاینده، ) «.و امکانات نوینی برای بیان در اختیار آنان قرار داد

تی را کتته در داستتتان بتتاز واقعیّ  -همچون اکاس  -داستان کوتاه نیز  ینویسنده  ،هامدرنیستطبق اقاید  

زند. برای مثال های مختلف دست به انتخاب مینویس از میان  زینهآفریند. داستانیتاباند، همزمان برممی

هتتا را در داستتتان بگنجانتتد و چگونتته هتتایی بتتا کتتداا ااتقتتادات و ارز شخصیّت یرد که چه  تصمیم می

چتته   دید  ی یرد که داستان را از زاویهها نشان دهد یا تصمیم میاصلی داستان را در تقابل با آن  شخصیّت

 ای روایت کند. نوع راوی

 یهمتت ختتود در مقدّاو    .استتت  1376شتتهریور  یهدر ذشتتت  ،ایرانمدرن    یه»بیژن نجدی« شاار و نویسند

هم هستم.  مردلهی  ،متولد خا  ؛هستم ینجد ژنیب  یزیانگ»من به شکل غم وید:  هایش میبیکی از کتا

پستتر  کیتت دختتتر و  کیتت . یاضتت یر هیسانستت یل تلایدوا تماا شد( تحص یکه جنگ جهان  ی)سال  1320متولد

 ؛(10: 1390)نجتتدی، «.ستتمینوی. متتن مردیتت  یا م. او دستتتم ردیتت  ویدارا. اسم همسرا پروانه استتت. او م

تلفیقی از  است؛نبوده دارپیشینهفارسی  ادبیّاتکه در  استهایش سبکی تازه را بنیان نهادهنجدی در داستان

هتتایی بتتر پارهجملات خیال انگیز مانند تخته ها وبیان شاارانه و ساختار داستان مدرن ایرانی.  ویی ترکیب

   ند.ابستر رودی از روایت داستانی در حرکت

شوند؛ شعر کلامی مرتب، معنوی، متتوزون و شعر و نثر تقسیم می  ی»به طور کلی آثار ادبی به دو  ونه

: 1385)رزمجتتو،   «.های ادبتتی هستتتندهر  ونه آرایه  ، کلمات نثر، ساده، متداول و خالی ازانگیز استخیال

»نثر،  که معتقد استی ر سنتّر در حرکت است و این با تصوّنجدی جایی بین داستان و شع  یهشیواما    ؛(22

 اد دارد. تمایز و  اهی حتی تضّ ؛(20: 1391)همایی، «.نوشتاری ااری از وزن و قافیه است

را بتته وجتتود آورده و بتتراکس دیگتتر  «اندنی که با من دویدهیوزپلنگا»شاکله کتاب   ،داستان کوتاه  10

پتتیش از  ن و ...(هتتا، بر زیتتده اشتتعار، ختتواهران ایتتن تابستتتادوبتتاره از همتتان خیابتتان) هتتای نجتتدیکتتتاب

روایت چند روز زند ی یک اسب است. او پیروز یک  «روز اسبریزی»  ار رسیده است؛تشدر ذشتش به ان

کند. دختر صاحب اسب یک روز بتتدون زیتتن بتتر و در یک اصطبل زند ی می دوانی استاسب  یهمسابق

ریزد. صاحب اسب، که قالان ختتان نتتاا دارد، ابتتتدا مش دهکده را به هم میآرا  ،شود و اسبآن سوار می
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دهد برای می و دستور کندمی کند که اسب را بکشد. اما به اصرار دختر  از این کار صرف نظرقصد می

 مجازات، اسب را به  اری ببندند.

بیتتان وقتتایع و توصتتیف   در  راوی  فهمتتی زبتتانیچتتون ستتاد ی و همتته  خصوصیاتی  کنار  در  داستان  این

 و  هتتاشخصتتیّت  پویتتایی  ستتاختاری،  انسجاا  داستان،  کلی  طرح  در  منطقی  معلولی  و  یالّ  ها، روابطتموقعیّ

 بررستتی  و  مطالعتته  بتته  ضروریستتت  هکتت   استتت  مختلفی  هایمؤلفه  دارای...  و  دیدی اسرارآمیززوایه اهی با  

از دیگتتر ستتو   .باشتتد  کشف  نیز قابل  دستهایی از این  داستان  کلی  ساختار  ت  مارد تاهمّ  آن  یهجانبهمه

ه به تجربیات نجتتدی دستتت بتته آفرینشتتهایی بتتدیع و داستان نویسی مدرن بتوانند با تکیّ  یهکارورزان حوز

 هنجار ریزانه بزنند.

 پژوهش یهاپرسش -2 -1

نوع نویسنده از چه دارد؟  هاییبرجستگی و تمایز چه حکایات این در زبان  هایاین است ویژ ی  سوال

ت اناصر داستان با چه کیفیّ  بهره  رفته است؟ داستان هایکارماده یبرای ارائه  روایی  و ساختار  دیدهزاوی

اج اناصر داستانی از داستان خرتر این پژوهش با استو روشی مورد استفاده قرار  رفته است؟ به بیان روشن

 ده از این اناصر است. وی در استفا یهنجدی در پی شناخت و تبیین توانایی و فنون ویژ

 رو  پژوهش -3 -1

نویستتی هتتای داستتتانی و بتتا در نظتتر داشتتتن ویژ تتیلتت یتحل  –توصیفی  یهویبا استفاده از شاین پژوهش  

پتتردازی و ... زاویتته دیتتد، پیرنتتگ، صتتحنه  های مدرن ماننتتد دیتتالو ،معاصر بر آن است با توجه به مؤلفه

فتتی طتترق اند« را بررسی نمایتتد و ضتتمن معرّداستان روز اسب ریزی از کتاب »یوزپلنگانی که با من دویده

هتتای بنیتتادین او را نجتتدی تفتتاوت یهاستخداا هرکداا از اناصر داستان مدرن، با درنظر داشتن سبک ویژ

 ارض خود روشن سازد.نسبت به داستان نویسان هم

 تحقیق پیشینه -4-1

پیرامون سبک نیست.  سابقهبهمسبوقهای پیشین اناصر مدرن داستانی در هیچکداا از پژوهش  یمطالعه

 نویسی تحقیقات بسیاری انجاا شده است:بیژن نجدی در داستان یهویژ

نجتتدی«  بیتتژن از  داستان  دو  یهشکنانشالوده  نقددر مقاله »  (1391)  ابداللهیان، حمید و فرنو  فرمند  -

ایتتن  یتترد:  تیجه متتینو    پرداختهبه طور کل در داستان مدرن  شکنانه )ساختار شکنانه(  نقد شالوده  به مفهوا

کاهد، فقط نارسایی یا ضعف باورهای نیک و بتتد را در ایتتن دو های نویسنده نمینوع نقد چیزی از ارز 

 دهد. اثر داستانی نشان می

ر از روایتی مصتتوّنویسنده  ،معتقد است« و بدات در زبان داستان ینجد ژنیب»  در مقاله  (1396اباس)  -

اول لتتذت   ؛دکنتت ت را بتته مخاطتتب منتقتتل متتیهای زیباشناسی در داستان به وجتتود آورده کتته دو لتتذّجنبه
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هتتای او خواندن شعر و دیگری پیگیری قصه که ایتتن تتتاثیر دو انتته وجهتته ختتار و نامتعتتارفی بتته داستتتان

 شیده. بخ 

 ژنیتت ب  یهادر داستتتان  رها«ینقادانتته از »تصتتو  یخوانشتت »در مقالتته    (1387)بهناا حسنوندو    پاکرو فرهاد  -

نگتتاه  ،ایبتتا اشتت  یپنتتدارذاتهتتم ،اهیستت  ریتصتتاو ،نمتتاد و کهتتن الگتتو ،ریو تصتتو تخیّلاظهار نموده:    «ینجد

  ها نمود یافته است.این داستاندر  ریتصاو میکودکانه در ترس

بتته روان راوی و نویستتنده   «ینجتتد  ژنیتت ب  یهاآن در داستان  انی»ذهن و جر( در مقاله  1389)  یمستر  -

یتتا  دهد که در درون خود هیاهوهای بستیاری دارنتتتدهای تنهایی را نشان میآدااشاره کرده و بیان نموده: 

هتتای و دریافتتت های جامعته، ختتتانوادهواستهخکنند و در کشاکش از آن رو که دوران نوجوانی را سر می

-های بیژن نجدی نمایانگر درون پر تشویش ایتتن انستتانسیال ذهن در داستان  جریتان.   یرندخود قرار می

  .های تنهاست

 «ینجتتد ژنیمنتخب ب یهاداستان نثر شاارانه در مجمواه یهاشاخص»( در پایان نامه  1399بیگلری )  -

 شتتده حفظ داستانناصرا با آنتوازن یخوب  به  و  است  دهیسنج   هراناشاناصرا  از  ینجد  استفاده   فته است:

 . است

 یهابتتر داستتتان چشتتم هیتت بتتا تک یدر داستتتان کوتتتاه فارستت  لیتت تمث  یواکاو»در مقاله      (1400)  ناصری  -

 فته: این اثر توافق شعر و داستان است که مخاطتتب را در دو لتتذت مقتتارن و   «ینجد  ژنیمن از ب  یادکمه

 دارد.البته متفاوت مختار می

 چارچوب مفهومی -2

 یهدربتتارنجتتدی لازا استتت ابتتتدا    بیتتژن  اثتتر  استتبریزی  های مدرنیسم داستانی در روزبرای تبیین مؤلفه

 رانیتت ا  ادبیّتتاتدر    ستتمیمدرن  یهئه شود و س س بتته مقولتت ای توضیحاتی ارداستان  ادبیّات  سمیمدرن  یهامؤلفه

 پرداخته شود.

 داستانی ادبیّاتیسم در رنمد هایمؤلفه -1-2

مفهوا مدرنیسم در دوران پس از جنگ دوا و به دنبال آثار این پدیده بر ذهن متتردا، معنتتای امتتومی 

 متفتتاوت نگاهی و ایستاد خود از پیش سنتی مفاهیم پیدا کرد. مدرنیسم در این دوران و پس از آن در برابر

 ؛داستان تکامل یک پدیده نبود یه»مدرنیسم معتقد به فهم حقیقت از طریق مطالع .دردا ارائه امور به  نسبت

 ،دیگتتر ویژ تتی مدرنیستتم (؛85: 1384نیتتااولیتتایی)« .لذا آنها با تاریخ و فرایند خطتتی آن مخالفتتت نمودنتتد

یتتن آنان معتقد به هنر برای هنر بودند تتتا خواننتتده را بتته ابود.  ادبیّاتدر ساحت هنر و  «تمخالفت با واقعیّ»

بتتدبینی و   ،فقتتط یتتک متتتن ادبتتی استتت. مدرنیستتم  ،که ب ذیرد اثری که روبتتروی اوستتت  ردسمت و سو بب

ه و ظن را نیز مورد تاکید قرار داد و ایتتن موضتتوع انصتتر غالتتب در ایتتن دوران بتتود و توجّتت ناامیدی و سوء
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درن داشتتت و بتتدین منظتتور خلتتق متت  «روایتتت»ای بتتر آراء و نظریتتات فرویتتد و تتتاثیر آن در ویژه  پرداخت

هتتای ذهنتتی و استتتفاده از واره و همچنین  فتگوهای خوابم، روایتو متوهّ  پارانویادر یر  های  شخصیّت

رد  ،داستتتانی دوران متتدرن ادبیّتتات یهشتتناختی در ایتتن بستتتر شتتکل  رفتتت. دیگتتر مشخصتتّ دانتتش روان

رن جتتایی متتدیگتتر در داستتتان ها و مفاهیم مطلق بود. زشت، زیبا، زن، فقیتتر و... نفتتی شتتدند و دبندیقطب

و هنر مدرن بنا بر   ادبیّاتالوا، فلسفه،  که    داستانی مدرن معتقد بود  ادبیّات  « رایینخبه»نداشتند. همچنین  

پسند و توجهی به ژانرهای اامهه را بیین نظریّم نیست و بسیاری ابرای اواا قابل فه  ،دارد  ای کهپیچید ی

 رایتتی و تذهنیّتت   ،داستانی  ادبیّاتهای مدرن در  لفهمؤهای  دانند. از دیگر ویژ یموجب »مر  رمان« می

 ،هتتافراینتتد ذهنتتی انستتانبتته  داستان مدرن، تلا  برای نزدیتتک شتتدن  در  ذهن است.  سیّالتوجه به جریان  

هتتای ستتنتی روایتتت ذهن دریافتند که شتتیوه  سیّالچشمگیری داشت. »نویسند ان مدرن با جریان    پیشرفت

هتتا کردن خواننتتده در تجربیتتات آنهتتای داستتتانی و ستتهیمشخصیّتی  هنات ذایش محتویّداستان، برای نم

منستتجم و هتتای غیرروایتتتی قابتتل ذکتتر ادبیّتتات متتدرن، دیگتتر مؤلفتته (؛77: 1390)بیات،  «.جوابگو نیست

یتتا   «زبتتان»  ،متتدرن  داستتتان  یبه وجودآورندهدیگر انصر    است.مفهوا منسجم و واحد  چند انه برای بیان  

تواند از ستتوی راوی یتتا ختتود نویستتنده باشتتد کتته بتته وجتتود . این میباشدمیسخن  فتن نویسنده    یهنحو

کتته در ایتتن  استتت مدرن زاویه دید یا زاویه روایت از مهمترین اناصر داستان است. «زاویه دید»  یهآورند

ستتنده بتتا آن، ستتت کتته نویا  ایوهیشتت   یهدهنتتدنمایش  ،پژوهش مورد بررسی قرار  رفته است. ایتتن انصتتر

ارتبتتاطی تنگاتنتتگ دارد،   تنیز با روای  «توصیف»کند.  ح و مواد داستان خود را به مخاطب ارضه میالمص

آثتتار رئالیستتتی و  انتتد. توصتتیف درشتتکلی غیرقابتتل تمتتایز در هتتم تنیتتده همواره در آثار ادبی، بتتهاین دو »

ها انکارناپتتذیر تای برختتوردار و نقتتش آن در پرداختتت رویتتدادها و شخصتتیّناتورالیستی از جایگاه ویتتژه

حتتوادد داستتتان استتت، بتته   یدر حقیقتتت تنظتتیم کننتتده  گپیرنتت   (؛88:  1395  ،شتتکریانو  االایی  « ).است

 ،داستتتان متتدرن یمؤلفتتهاز دیگتتر   پتتذیر جلتتوه کنتتد.، منطقتتی و باورای کتته حتتوادد بتترای خواننتتده ونه

ها مورد توجتته شخصیّتزبان  ها و تفاوتیّتشخصروانشناسی  ،سنتی  ادبیّاتاست. در  «  پردازی  شخصیّت»

  یرد.ه قرار میها مورد توجّشخصیّتپذیری  رفت اما در داستان مدرن تغییرقرار نمی

 ایران ادبیّاتمدرنیسم در   -2-2

ناا  به اثری ایران، در غرب یفلسفه و دانش همچنین غربی، رمانهای یهترجم  ستر   و  ظهور  از  پس

 طتتورکلی بتته. است ایران در مدرنیسم جریان یمقدّمه که شودمی خلق هدایت  صادق  یهنوشت  «کوربوف»

 مدرن  مهم  آثار  نخستین  جزو  را   وربه  زنده  و  خون  قطره  سه  چون  هدایت،  آثار  دیگر  و  رمان  این  توانمی

لات اختلا  در یر  و  منزوی  فردی(  قهرمان)  اصلی  شخصیّت  آن  در  که  هاییداستان.  آورد  شمار  به  در ایران

 و درونتتی  تتوییتتتک ،داستان در. بردنمی جاییبه راه جامعه، در تاریک  و  تیره  بستری  در  که  است  روانی
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 پتتاورقی  در  کتتوربتتوف  چتتا   بتتا  همزمتتان.  استتت  نتتامعلوا  که  پایانی  و  خوردمی  چشم  به  ذهن  سیّالجریان  

 واکتتنش  تتترینیافتتته»ستتازمان  .کتترد  صادر  را  خود  یهنبیا  «جنگی  خروس»  نو رای   روه  ،ایران  یهمروزنا

 متتتأثر اینتتان. شودمی ابراز  جنگیخروس  یهمجل  به  وابسته  هنرمندان،  سوی  از  حزبی  دمتعهّ  هنر  رد  در  ادبی

 قبل نوشتن: کنندمی  االاا  و  شوندهنر می  اجتماای   یریجهت  نوع  هر  منکر  ،هاسورئالیست  هایآموزه  از

 (192: 1394راابدینی،می« ).دیگر چیز نه است نویسنده درونی تمایلات تسکین چیز هر از

 «جُنگ اصتتفهان» چون محافلی ظهور سبب  و  است  رشد  به  رو  ایران،  در  مدرنیستی  جریان1340دهه  در

 تاکنون وجود آنچه برخلاف و نو سبک به  آثاری  و  هارمان  نوشتن  در  سعی  نویسند ان  آن  در  که  شودمی

آلتتن  چتتون آثتتار یترجمتته بتتا و استتت هنستت فرا «نتتو رمان» جنبش ،داشتند نظر در آنان آنچه. کنندمی  داشته

کتتم کتتم امتتا  رفت؛  شکل  ،بود  مدرنیسم  جریان  انوان  تحت  غرب  در  که  ییهاهپدید  از  تقلیدی  ه ریرب

 و یکلیا»  رمان  در  مدرسی  تقی  و  «خالی  هایقمقمه  و  سنگر»  چون  اثری  در  صادقی  بهراا  چون  نویسند انی

 شخصتتیّت و محتتیط خلق و بشر طبیعت یناشناخته و  غیرمعمول  هایجنبه  به  پرداختن  با  توانستند  «او  تنهایی

 .دهند قرار خود تأثیر تحت نیز را اصفهان جنگ نویسند ان دیگر مدرنیستی

 و  کرستتتین»  و  «رااتتی   مشده  بره»  ،«احتجاب  شازده»  چون  خود  اثر  در   لشیری  هوشنگ  آنها،  از  پس

 نجتتدی، بیژن چون نویسند ان اخیر هایسال در. کرد مدرنیستی آثار خلق و نو رمان نوشتن در سعی  «کید

 .اند زده مدرنیستی آثار خلق به دست نیز سناپور حسین و الیزاده غزاله پور،مندنی شهریار

 بحث و بررسی -3

نجدی  بیژن اثر اسبریزی های مدرنیسم داستانی در روز یری در خصور مؤلفهبه منظور بحث و نتیجه

بعتتد   یهو  در مرحلتت   روایت در داستتتان متتدرن  یه، شیون کوتاه مدرنتاداس  هاییژ یودر مرحله نخست  

  یرد.میپردازی، زبان و توصیف در این اثر مورد کنکا  و بررسی قرار  شخصیّت، پیرنگ، دید هیزاو

 های داستان کوتاه مدرنیژ یو -1-3

ه از جهان بیرونتتی بتته دنیتتای تاریتتک و متتبهم اطف توجّ  ،داستان کوتاههای  ترین ویژ یاز جمله مهم

متتا امکتتان  یهنویسی است که بتته نویستتند ان زمانتت »داستان کوتاه مدرن شکل نوینی از داستان  است.  ذهن

هتتای رئالیستتم و ناتورالیستتم، موضتتواات مربتتوط بتته تقید و بندهای ناشتتی از محتتدودیّ دهد تا فارغ ازمی

: 1398)اسدی،  «.مدرن بررسی کنند یهورهایی متناسب با دها و شیوهزند ی در اصر جدید را با تکنیک

ت، هتتزار این است که به جای تلا  ابث برای بازتولید واقعیّاین نوع از داستان    یهنویسند  یهوظیف  ؛(60

اختن بتته ظتتاهر پتترد» ستتتان کوتتتاه بتته جتتایدا  یهنویستتند  ،هتتا را بکتتاودصتتیّتشخ رمز و راز ذهتتن    توی پر

ه کند و شناختی از های ناپیدا در ضمیر ناخودآ اه توجّتبایست همچون روانکاو به واقعیّمی  ،هاشخصیّت

ن سبب داستان کوتتتاه روان بشر به دست دهد. به همی  یهکننداما تعیین  ،ساز و کارهای این ساحت تاریک
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 کتته  تتذاردلتتذا کشمکشتتی درونتتی را بتته نمتتایش متتی  ؛دهدخود  را نشان می  بهتعارض فرد    مدرن نوااً

های در بسیاری از داستان .شوندینامیده م «فراخود»و  «خود»، «نهاد »ر روان است که شگعمولا بین سه کنم

تصتتویر غالتتب از  ،نتیجتته در، تر از آن است که بتواند در این هدف به توفیقی نائل آیدناتوان  «خود»  مدرن

از بنتتد توانتتد تصتتویر موجتتودی افستترده و انزواطلتتب و تتتک افتتتاده استتت کتته نمی ،انسان در ایتتن داستتتان

نویس در ایتتن داستتتان روایتی که داستان  ؛(23-21:  1389  )پاینده،  «.های درونی خویش رهایی یابدتناقض

ای است که ای غیرمنتظره در االم واقع، که توضیح تغییر و استحالهنه بیان رخداد یا واقعه  نیز  دهدارائه می

صیفاتی کتته از منظتتر استتب از جهتتان بیتترون تودهد. نویسنده با  محوری داستان رخ می  شخصیّتِدر درون  

 کند.ات و دنیای ذهن او خبردار میدهد، خواننده را از درونیّارائه می

فهمانتتد، صتتدای آستتیه را خواننده می  اسب، رنگ موهای روی  ردنش را با یادآوری رنگ  ندا، به

شتتود، متتی  ابتتر ستتوار استتبدهد و مثل یک مشتتت  آسیه بوی جنگل میکند،  چون الف، نرا توصیف می

-متتی  -استتب  «پشت»و نه    -آسیه دستش را تا جای خالی زین  .  ..  صدای پای آسیه مثل صدای باران است

 . ... کنند وکشد، درختان غان برای اسب راه باز می

زردی  ندا، نرمی الف، سبکی ابر، صدای باران، بوی جنگل و ... همگی حسی از غم غربت اسب و 

خواهد که زین نباشد، اسب درختان غان کنند. اسب میرا به خواننده منتقل می  تندوری او از اصل خویش

  . بیند و ...)جنگل، خانه( را آغو   شوده برای ورود او می

ری از  بتته تصتتوّنتته صتترفاً  -هتتاحتتاذق از ورای آن  یهفرق دارد و خواننتتد  محورمنطق نثر  این ابارات با

یابد. حال و هتتوایی به مراد نویسنده دست می  به درکی از حال و هوای حاکم بر داستان و  محسوسات، که

بودن داستتتان کوتتتاه»از آن سخنی به میان نیامده و در پشت جملات پنهان است.   که به هیچ انوان مستقیماً

 کتته در تتتک کلمتتاتیتتتک  ،در نتیجتته  هتتای مبستتوط ب رهیتتزد.نویسنده از توصیف  که  شودکوتاه بااث می

 ،ند، حساب شده و به منظور ایجاد تأثیر واحدی هستند و به همتتین دلیتتل هتتر یتتکروها به کار میتوصیف

 (132-131: 1382)پاینده،  «.مهم و دلالتگر است یکلمه

 روایت در داستان مدرن یهشیو  -1-1-3

دید متکی است و در پاسخ بتته ایتتن پرستتش کلتتی کتته:   یاساساً نوع روایت در داستان به انتخاب زاویه

تواند اول شخص، دوا شخص، دانتتای  یرد. راوی میبان چه کسی باز و می شود« شکل میز»داستان از  

 ادبیّتتاتیتتک مونولتتو  باشتتد. بتتر ختتلاف    یهکل )سوا شخص( محدود، نامحدود، ناظر و یا باز وکنند

های داستان در متتوقعیتی ویتتژه شخصیّتاز قبیل روز اسبریزی با قراردادن  داستان مدرن  گوی کهن،  حکایت

معمولاً نویستتنده خصوصتتیات و صتتفاتی را کتته در اشتتخار »آورد. به وجود مییت را ع متفاوتی از روانو

 شخصتتیّتنتتد و  کبوده است را در یک فرد جمتتع متتی  آنبخش  اما شخص بخصوصی الهاا  ،مختلف دیده
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نجتتدی . افتتتددر داستان روز اسبریزی چنین اتفاقی متتی؛ (110: 1341)یونسی،  «.سازدمورد نظر خود را می

نگتترد. او بتته وقتتایع متتی رختتاّ و از ایستادنگاهیدیگر تنها یک راوی مشخصاً انسان نیست   در این داستان

استتت کتته حیوانی -ای از صفات انسانیمجمواه ،اسب شخصیّت .بردداستان را از نگاه یک اسب پیش می

از آن بتته تحلیتتل وقتتایع از ر  هدایت و شتتاید هوشتتمندت  «سگ ولگرد»  شخصیّتسازد شبیه به  او را قادر می

داستان کوتاه به جتتای روایتتت  یهکند که نویسندمدرنیسم ایجاب می»  موجود برتر بنگرد.  کایستادنگاه ی

لی داستتتان را رصتتد کنتتد و بتته نمتتایش اصتت   شخصتتیّتروانی    -لات روحیادهای بیرونی، تحوّکردن روید

 (23: 1389)پاینده،  «. ذارد

برخی خاطرات توسط اسب و حضور یا بهتر بگوییم ظهور آسیه در  یادآوری  ،در داستان روز اسبریزی

برد، شکل خاصی به روایت این داستان بخشیده است کتته مواقعی که اسب در اوج درد و سختی به سر می

ای معمول و رئال روایتگری متفاوت است. استفاده از این شیوه به خواننده جهت درک استتتحاله  یهبا شیو

 :دادن در درون اسب است، بسیار کمک کرده است که در حال رخ

 (25: 1384)نجدی،  «. ... لب هایم زخم برداشت یهکشید که  وش آن قدر دهنه را»

ایتتن کند. نگارنده معتقتتد استتت  تتاهی تغییر می  آن واحدآسا در  داستان به شکلی معجزه  راوی در این

دانتتای کتتل، استتب و زیتتن بتتا کنتتد. در ابتتتدا تغییتتر راوی از دیتتد زین اسب است که داستان را روایت متتی

آهنتتگ شتتویم بتتا تندترشتتدن ضتترباما هر چه به انتهای داستان نزدیک می  ؛افتداق میای منطقی اتفّفاصله

کند. در این افتد. در واقع به سرات یک  زاره تغییر میتغییر راوی نیز با سرات بیشتری اتفاق می ،داستان

و بخشتتی   بدون تغییتتر، روایت داستان نویس را  بولد  با فونتکند  که اسب روایت می  هایی زاره  ،قسمت

 کیو اسب نا هان  دیا کنار کشر ی ار اکارپ» اند:مشخص شده ایتالیک فونتکند با که زین روایت می

 توانس تم یرا نم   م یپاها.  را جلو برد  شیهااز دست  یکی  بزر  را پشت خود  احساس کرد.  یخلا

را هتتم جلتتو  گتتر یاسب دست د .را گم کرده بودم م یتا مچ پاها  نیز  یخال  یجا  تکان دهم.

آمتتد و بتتا   نییپتتا  میهاشتتانه  .داسب از دو طتترف بتتاز شتت   یپاها  .ختیر  میدستها  یتنم رو  ینیتماا سنگ.برد
 یهتا شتتد یهاحالا دست .دندیو پاکار خودشان را کنار کش  یآتا»؛  (27)همان:    «.دافتا  نیزم  یصورت رو

 کردندیکمک م  دیو پاکار با  یآتا.برف بود  یاسب رو  مرخیبود و تماا  ردنم و ن  دهیچسب  نیبه زم  اسب

 (27ن: )هما «.ببندند یتا اسب را دوباره به  ار

افتد که زین و پوستین را برای صاحبش به بیند و به یاد روزی میدوانی را میمیدان خلوت اسب  ،اسب

هتتا تآسیه را در حال تشتتویق ختتود روی نیمکتت   -هم چون روز مسابقه  -م اکنون نیز  ارمغان آورد. اسب ه

 های دیگر:ای ندارد. نمونهنویسی سابقههای پیشین داستانروایتگری در دوره یهبیند. این شیومی
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طرآورد. به  ندا فحش داد، به هایی را که تا آن روز یاد  رفته بود، به خاپاکار یکی یکی تماا فحش»

 تتاری   یتتک درختتت بستتت. حتتالا  یهرا از  اری باز کرد و بتته تنتت به  اری فحش داد. مفحش داد،    اسب

ها کرد و  ونینه. پاکار هن و هن میا بیاید یا  دانستم باید از آن بددا و نمیدیروبروی من بود. آن را می

هتتا را  اری را تا پشت اسب کشتتید و تستتمه های  اری را  ره زد. خود  ذاشت. طنابرا روی آن می

ها آسیه به دیواری از باران تکیه داده بود. دوباره راه افتادیم. از جنگل کوچکی از آندوباره بست. دورتر  

 (26)همان:  «. ذشتیم

 زاویه دید -2-1-3

کدیگر قرار داد، اولین کسی که به تمایز بین دیدن و  فتن در روایت پرداخت و این دو را در مقابل ی»

شناستتی بیند«، کتتانونی ستتاز استتت. در شتتکلی و کسی که »می وید«، راو»میکسی که  »ژرار ژنت« بود.  

 (92: 1371اخوت،) «.ساز با بعد ارتباط داردراوی با حالت و کانونی ،روایت همراه

اصتتلی  شخصتتیّتی هتتای درونتت  تتوییتک  یهشنوند  های مدرن خواننده مستقیماًدر بسیاری از داستان»

: 1389)پاینتتده،    «.ها را مورد قضتتاوت قتترار دهتتد وییای در کار نیست که این تکشود و هیچ راویمی

26) 

هتتای روایتگتتری در بستتیاری از  یبیش از یک راوی، یکی دیگر از ویژ»تغییر زاویه دید یا استفاده از  

کردن منظرهای روایی، خواننده را بتته دید و چند انه  یهها با تغییر زاویمدرنیست  .های مدرن استداستان

کنار هم قتترار دهتتد و از ،  روایت را به ابتکار خویش در ترتیبی نو  دهند که اجزاء چند انهتی سوق میسم

 داستتتانی معنتتادار بتته وجتتود آورد. ایتتن کتتار یعنتتی مشتتارکت خواننتتده درستتاختن روایتتت.  ،دل این تکثتتر

یل بتته تبتتد  ،ال خواننتتدهبایست با مشارکت فعّتت خامی را دارند که می  یهبیشتر حکم ماد  ،های مدرنداستان

 (27)همان:  «.روایتی فهمیدنی شوند

انتتای کتتل ه استتت: اول شتتخص و ستتوا شتتخص دکتتردرا استفاده    دو زاویه دید  ،در این داستاننجدی  

دهتتد. به خواننده نشتتان متتی  و زین اسب  دید اول شخص دنیا را از منظر اسب  یهزاوینامحدود. نویسنده با  

موهتتای ریختتته » امیتتق و درونتتی استتب استتت:  احساساتو  درونیات    دید،  زارشگر حالات،  یهاین زاوی

م بوی اسب کن. فکر میهایم بودباریک تنباکویی لای دست  یروی  ردنم زردی  ندا را داشت. دو لکه

نمد را روی تیرک اصطبل  ذاشتتت و کتتف  ؛(21)همان: «.خورددماغم می ها بهبودنم، از روی همین لکه

کتتل دیتتد دانتتای  یهبتتا زاویتت اما  ؛  (22)همان:    .  ...کشیدن  مالید. بعد تا جای خالی زی  دستهایش را به  ردنم

ها، روایتتتی شخصیّتها و  برد و با اشراف بر کل ماجرا، پدیدهدوربینش را از نگاه اسب بالاتر می  ،نویسنده

 قابل ارائه نیست. ،دهد که از منظر اسبرا به خواننده ارائه می
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د کشید: اینها کجا رفتند؟ پدرسگ! پاکار که ستتر  را از آمد و دا  ی به حیاطقالان خان با زیر شلوار»

 (23)همان:  «.دانم آقاچاه بیرون آورده بود،  فت: نمی  اتاقک آن طرف یهپنجر

 یهدهد تا مایتت اطلااات را در اختیار قرار نمی  یهاما هم  ؛تر از اول شخص استآ اه  ،راوی دانای کل

هتتا را منتظر بودا که تیتترک  رود:پای راوی اول شخص پیش میدلزد ی مخاطب نشود؛ بلکه همراه و پابه

ها کردا. پاکار تیرکدور می ،به تنم دویدا و خودا را از بوی پهن چسبیدهبردارد. باید تا آن سرازیری می

م دانستتتمتتی های رانم زور آورد بتتود.کشالهت یورتمه  به را باز کرد. دهان اسب پر از صدای دلش بود. لذّ

 (27)همان:  .مثل من بدود توانده نه پاکار و نه آتای، هیچکس نمیک

دست دانای کتتل از پتترداختن بتته جزئیتتات امتتور کوتتتاه   :همانند نجدی معتقدند  ،از نویسند ان  ایاده

 وید: »زیر پای غول دانای کل آن زمان که به پور که میاز جمله مندنی  ؛(109: 1383 )مندنی پور،  «.است

دهتتد و اطلاااتی اضافه بر آنچه در اختیار استتب استتت متتی  نجدی  شوند.شود، جزئیات له میمیافق خیره  

اا را بتته شتتنیدا. پتتوزهشتتدن روز را متتیصتتدای تماا  های اسب شنیده شود:کند تا حرف اهی سکوت می

دا آب پیتت ی هایم کمتت ندادا تتتا زیتتر دنتتداچسبانده بودا. زبانم را تکان متتی  هایمتنباکویی لای دست  یهلک

کرد، صورتم را می  خاراند. ا ر انگشتان آسیه یک حبه قند را به لبم نزدیکای  لوی من را میکنم. سرفه

 (26)همان:  .دادابه کف دستش تکیه می

شتتود، در ختتدمت مقصتتودی استتت کتته )من( در داستان ارائه متتی و زین اسب  روایتی که از زبان اسب

کند و این امر )انسان( با او هم حسی و احساس یگانگی می کند. به ابارت دیگر خوانندهنویسنده اراده می

 کند. داستان را مؤثرتر می

بین من و  نشینی دو زاویه دید اول و سوا شخص از این منظر نیز مفید واقع شده، چراکه  سستی کههم

در  کند. تغییر در زاویه دیده القا میشدن را بیشتر به خوانندشود، حس ازخود بیگانهاو در داستان ایجاد می

 رسد.تان در نهایت زیبایی به پایان میرسد و داسانتهای داستان به اوج خود می

شد، هر ز این حس خویشی و نزدیکی منظر دانای کل نامحدود ارائه می  ریزی تنها ازبچنانچه روز اس

زبانم  انگاشت:یک روایت می ماشاچیخود را دور از ماجرا و صرفا ت  ،اد و خوانندهدبه خواننده دست نمی

خاراند. ا ر انگشتان آسیه ای  لوی من را میآب پیدا کنم. سرفههایم کمی  دادا تا زیر دندانمی  را تکان

 (26)همان:  .دادارد، صورتم را به کف دستش تکیه میکیک حبه قند را به لبم نزدیک می

چنتتین وقتتتی اند. همه خواننتتده بچشتت اسب را ب  و حس غربتتواند تشنگی  نویسنده با این توصیف می   

نویستتنده، اتتلاوه بتتر اینکتته استتب را در بنتتد و افستتار توصتتیف ،  «داددهانم طعم چرا متتی»:   ویداسب می

 یهکند که با  ذشت زمان در دهان اسب ایجاد شده. استفاده از زاویه طعمی میکند، خواننده را متوجّمی

تر تر و درونیخواننده درد اسب را امیق ،شودکند و بااث میدید اول شخص خواننده را بیشتر در یر می
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ا تتر نگتتوییم   -که راوی دانای کل از انتقال چنین حسی به مخاطب، با این میزان تأثیر  لمس کند. درحالی

 ست.تا حدود زیادی ااجز ا -کاملا

اتترق نتتازکی زیتتر یتتال »  نامحتتدود:  نویسنده از زاویه دید سوا شخص دانای کل  کاربردز  اهایی  نمونه 

نتتده خوان،  ؛ نویسنده«رسیدهای یخ به  و  میهایش صدای شکستن قندیلاز چشم»،  «رفتهایش راه می

هتتایش رود را ببینتتد و از چشتتمهایش راه متتیبرد تا ارق نازکی که زیر یالرا همراه خود تا کنار اسب می

اصتتلی  شخصتتیّتحستتی بتتا ویه دید، نهایت همو زابجا از هر د  یهاستفادبا  صدای شکستن بشنود. نویسنده  

حسن دیگر تغییر زاویه دید در داستان کوتتتاه متتدرن ایتتن استتت کتته »  کند.داستان را در خواننده ایجاد می

های مدرنیستتتی دهد. خواندن داستانهای مختلف اادت میشخصیّتخواننده را به دیدن جهان از چشمان 

ی دیگر تا چه حد متفاوت شخصیّتهای یک رویداد واحد از دید لتلاد  معنا و  شدن از اینکه  بیعنی متعجّ

 (27: 1389پاینده، )  «. است...

 پیرنگ در داستان مدرن -3-1-3

داستان مدرن »ما باقی  ذاشت.  یههای زمانتأثیر مستقیمی در پیرنگ داستان  ،روایتگری مدرن  یهشیو

 یهانتتد. مدرنیتتته دوربتته هتتم ریختتتههتتای دیتترین در آن یکستتره تی است کتته ترتیتتبمحصول زمانه و ذهنیّ

توانتتد مطتتابق بتتا پیشتترفت یر رویتتدادها در داستتتان متتدرن، نمتتی سست و فروپاشی است و از ایتتن رو، ستت 

ین ترتیب در داستتتان روز همبه  ؛  (28)همان:    «.های پیشامدرن نوشته شودتدریجی و منطقی پیرنگ داستان

هتتایی از ایتتن دستتت متتا بتتا ت نیستتت. در داستتتانبینیم که پیرنگ، چندان پرداخته و حائز اهمیّمی  اسبریزی

-از آن دست که در داستان -کوب کننده خ اوج می  یهای پرداخته، نقطهچینی و تعلیقپردازی و زمینهقصه

 روبرو نیستیم. –های دوران پیشین با آن مواجه بودیم 

نهتتاده شتتده  یشک و ابهاا و تکتترار و تتتداا یهیرف بر پاو نامتعا  عینو و بد  رنگیاساس پبه طور کل »

هتتای کهتتن در ذهتتن مخاطتتب داستان مدرن قرار نیست مثل حکایت ؛(10: 1397و دیگران، )اسدی«  .است

سو بتته وجتتود به این  1920ه  . این روند از دهتواند به ابهاا و تعلیق برسد شایی کند. امتداد روایت می ره

آشنا با پیرنگ های ستتنتی را ناکتتاا و  یهخوانندهای داستانی به شکلی طراحی شد که آمد؛ در واقع پلات

متتن دیگتتر »  در این داستان هم با چنین پیرنگی مواجتته هستتتیم:  ؛(277:  1387مز،ا)ابر  .دست خالی  ذاشت

متتن توانست بدون  اری بایستد یا راه برود.  میتوانستم بدون  اری راه بروا و یا بایستم. اسب دیگر ننمی

 (28: 1384)نجدی،  «.. اسب... من... اسب... .توانستم.دیگر نمی

و بر به هم ریختگتتی زمتتانی و  کندتفاوت می ، ویداین شکل از پیرنگ با آنچه ارسطو در فن شعر می

ر زمتتانی در داستتتان پیشتتامدرن نقشتتی حیتتاتی وار داستان تاکید دارد. »متغیّت در باز ویی سلسلهادا قطعیّ

 رفت چینی در زمان مناسب شکل می  مقدّمهبرای رسیدن به این نظم زمانی    (؛120:  1385)کالر،    «.داشت
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ریتتزی هایی از نوع روز اسباما در داستان ؛آمدندو وقایع با نظم و قوااد از پیش تعیین شده در پی هم می

)هاجری،   .شودمیت خارجی بالکل محو  اینیّ  ،رود در نتیجهتوالی زمانی حذف و روایت خطی از بین می

1381  :153) 

 پردازی در داستان مدرنشخصیّتو   شخصیّت -4-1-3

 ریتتز بتته صتتورت فتتردی منتتزوی و متتردا اصلی داستانش را معمولاً  شخصیّت  ،نویس مدرنیستداستان

اد جامعه ندارد. بلکه حتی خود را متفتتاوت چندان وجه اشتراکی با سایر آح» شخصیّتکند. این تصویر می

اد دارد و الگویی را ها و باورهای دیگران تضّهای او آشکارا با  رایشارز  یهپندارد. منظومغریبه میو  

مدرن نه فقط با کستتانی کتته  شخصیّت امل اطرافیانش ساز ار نیست. یهکند که با شیودر رفتار اتخاذ می

 (31: 1389پاینده، ) «.کندکه حتی با خویش احساس بیگانگی میبل ؛بیگانه است ،پیرامون خود می بیند

-ا  را بتته لکتته تنبتتاکویی لای دستتتکند، پوزهت و نزدیکی به پاکار نمیاحساس امنیّ اسب که هیچ   

تنها بودنش خاطراتی را به یاد او در حقیقت  آورد.های او را به خاطر میچسباند و آسیه و دستهایش می

 شوند.اذابش میی رد که بیش از پیش مایهآومی

دویتتد، در ها تندتر متتیشود. وقتی که از همه اسبهای خو   ذشته شروع میروز  یداستان با خاطره

روایتتت فروپاشتتی   هتتای متتدرن غالبتتاًداستتتان»  مسابقه اول شد و جای مناسبی در اصطبل قالان خان داشت.

 ها تبدیل شتتدهت، به اصل بنیادین تعامل انسانای که بی ااتنایی به انسانیّااطفهها هستند. در جهان بیرابطه

ه و تنهاست. در ت یکّلی داستان کوتاه مدرن در پایبندی خود به اشق و ااطفه و انسانیّاص  شخصیّتست،  ا

ا  با کسی دچار افسرد ی مفتترط شتتده و اصلی پس از فروپاشی رابطه  شخصیّتهای مدرن،  اکثر داستان

در حال فکر کتتردن بتته رونتتد رویتتدادهایی استتت کتته بتته   ای ندارد، غالباًاجتماای  سترده  یهچون مراود

ی معمولا از طریق تصتتویر کتتردن دنیتتای شخصیّتپردازی چنین  شخصیّتاند.  ت کنونی او منتهی شدهعیّوض

 (32-31)همان : «. یردمیصورت های او ها و تداایرؤیاها و کابوس

رات اسب ها و خاط یرد، از طریق تداایدر این داستان نیز بیشتر اطلااات مهمی که در اختیار قرار می

بتتاخبر  اوات و احساستتات بتتریم، از درونیّتت میان این افکار است کتته متتا پتتی بتته  ذشتتته استتب متتیاست. از  

 -مصتتون مانتتدن از فشتتار روحتتی  مدرن برای  شخصیّت»  شویم.می  ارزشی او آشنا  ییم، و با منظومهشومی

ق شود، ناچار استتت ختتود را در افکتتار و ختتاطراتش مستتتغری که از جهان پیرامونش به او وارد میاروانی

 (32)همان : «.کند

رود و های پیاپی شلاق متتیبه جنگ با سوز و سرما و ضربه  ،اسب با یادآوری روزها و خاطرات خوب

سیه آورد و آهای آسیه را به خاطر میاب بیاورد. اسب روز مسابقه و دستت  را  سختکند شرایط  سعی می

 یه که به دیواری از باران تکیه داده و...زدیک کرده بود و آسا  نپوزهرا، هنگامی که یک حبه قند به 
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های کوتاه مدرن، ضد قهرمان بودن اوستتت. اصلی در بسیاری از داستان  شخصیّتآخرین ویژ ی مهم  

های کهن هتتم از نظتتر است. قهرمانان حماسه   رایی حماسیزوال حماسه و قهرمان  یهمدرن دور  یهدور»

هتتای برختتی از شخصتتیّتشتتان  قتتدرت اراده  تر بودند و هم از نظر شتتجاات وجسمانی از مردا اادی قوی

اتتدالتی و ؛ کتته بتترای پایتتان دادن بتته بتتی(33-32)همتتان:  «.قهرمانانی هستتتند  های رئالیستی نیز ایضاًداستان

شوند و برای نجتتات دیگتتران سیاسی می  یه یر زند ی فرودستان شده است، وارد مبارزفلاکتی که دامن

تتتوان نمی  هتتای کهنتته شتتده راییقهرمان  اما نشانی از این قبیل  ،ستان کوتاه مدرنکنند. در دافداکاری می

یست، حتتتی ختتود . او منفعتتل و پذیرنتتده به فکر نجات هیچکس ن»اصلی چنین داستانی    شخصیّتیافت.  

بتته لحتتا    راه تسلیم طلبی را در پیش  رفتتته استتت. هتتم چنتتین معمتتولاً  ،و شور   است و به جای اصیان

برد و  اه حتی مشاار خود را هم از دست داده است. های مزمن رنج میبیماریجسمانی ضعیف است، از  

اصتتلی داستتتان هتتای متتدرن  شخصتتیّتهتتای پیشتتامدرن را در قهرمتتانیک از خصتتایص ا هیچ در یک کلا

 (33-32)همان:  «.توان دیدنمی

اصلی روبتترو هستتتیم. در  تشخصیّدر داستان روز اسبریزی ما با هر دو بعد قهرمان و ضد قهرمان بودن 

شتتود، وستتایل رفتتاه او کتتاملا مستتابقه متتی یهخوانیم کتته استتب در دو ستتالگی برنتتدقسمت اول داستان می

هتتای او بینیم کتته تتتلا ت دوا میدهد؛ و در قسماست و در برابر بند و افسار از خود واکنش نشان میمهیّ

کند و زند، سرما تا زیر پوست او نفوذ مییر ی دارد، باد  ل به صورت او میثمر است، طبیعت بر او چبی

تستتلیم و مجبتتور بتته  مانتتد و نهایتتتاًنتیجتته متتیها بیلرزد. اصیان او الیه ناخواستهاسب از ضعف و سرما می

 شود.ل  اری برای بقای خود میتحمّ

ی خصتتیّتشای که در حال رخ دادن استتت، نتتا زیر استتت هتتر دو بعتتد  نویسنده برای نشان دادن استحاله

شتتدن را بهتتتر بتترای خواننتتده بتته نمتتایش   بودن( را ب رورد تا بتوانتتد ستتیر دیگر تتون)قهرمان و ضد قهرمان

 بگذارد.

دد. دنیتتای او بتتا  تترهمه چیز حتتول اامتتال و رفتتتار او متتیمحوری این داستان است و   شخصیّت  ،اسب

توان با مرور توصتتیفات او دریافتتت. در توصتتیفاتی ی ارزشی او را میدنیای دیگران متفاوت است. منظومه

را بتته اشتتکال مختلتتف   شخصتتیّت»  اند.هدهد، اناصر طبیعت به طور خار مورد توجّکه اسب به دست می

ن یا سیاهی یابنده، قهرمااادی یا ممتاز، ثابت یا  ستر   شخصیّتاند. مثلا: ساده یا بغرنج،  بندی کردهطبقه

یابنتتده ی ساده، قهرمان و  ستر شخصیّت  ،اسب؛  (  155  -154:    1371)اخوت،    «.  ...لشکر، ساده یا جامع و

تتتی ندارنتتد، ن ختتان استتب و پاکتتار هتتیچ اهمیّفرای و منفی است. برای قالا  شخصیّتخان یک  قالان  دارد.

 یهشتتود. قتتالان ختتان پاشتتنها استتتفاده متتیو صرفا به انوان ابزار از آنشوند   ونه انگاشته میپست و شیئ

-کشد تا او به آب بزند. قالان خان از اینکه آسیه به اسب توجه متتیا  را به پوست شکم اسب میچکمه
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هتتا آسیه  فت: بده من خشکش کنم. قالان خان  فت: دختر خوشگلم، ایتتن چکمتته»  ب است:کند، متعجّ

 «؟ م بابا!  قالان خان  فت: استتببخاری. آسیه  فت: اسب را می  خیلی خیس شده. باید بگذارمش کنار

قالان خان به دنیای اسب و   ت بیشتری دارد.ها هم اهمیّ ویی برای قالان خان چکمه؛  (22:  1384ی،  )نجد

کشتتم، تو را میهم » زند:هم چنین قالان خان فریاد میها کاملا بیگانه و غریب است.  ااتنا و با آنپاکار بی

نویسنده با هم پایه ساختن این دو جمله، سعی دارد نشان دهد که پاکار و استتب   (؛22:  )همان  «.هم اسب را

هتتای رکیتتک قالان ختتان بتته هتتر دو بتته راحتتتی حرفارزشی قرار دارند.    یهبرای قالان خان در یک مرتب

 در اصر مدرن است.  «دیگری»انگاری انسان و ارز ی پست و بیای برازند و این نشانهمی

  »کند که: ، پاکار التماس می«دن را بکشاین  لنگ»زند:  چنین زمانی که قالان خان به پاکار تشر میهم

ارزشتتی قتتالان ختتان بتتا استتب کتتاملا  یومهمنظ ... «بزنش حرومزاده »زند: و قالان خان فریاد می  «  آقا...آقا!

 ه و ثابت است.ساد شخصیّتقالان خان یک  شخصیّتمتفاوت و بلکه حتی متعارض و در تقابل است. 

انتتدازد های فرای این داستان است. آسیه اسب را به یاد جنگل و ابتتر متتیشخصیّتآسیه یکی دیگر از  

کنتتد، استتب که برایش یادآور آزادی و سبکباری است. آسیه مثل یک انسان با اسب شروع به صحبت می

شود. آسیه  ردن اسب کشد و بدون زین بر اسب سوار میکند، دست بر جای خالی زین میرا نواز  می

 ونتته و صتترفا برایش شیئ  دهد. برخلاف قالان خان که اسبرا به اسب می  کند و  رمای تنشرا بغل می

کند. منظومه ارزشی آسیه بسیار نزدیک ای ااطفی و انسانی با اسب برقرار میابطهابزار کار است، آسیه، ر

 است. ساده و ثابت تشخصیّای است که اسب دارد. آسیه نیز یک به منظومه

توصیفاتی   ،فرای در این داستان است. او انسانی مجبور و مطیع است. نویسنده  شخصیّتنیز یک    پاکار

ای داشتتت. رستتید. شتتکم برآمتتدهقد  بتته  تتردن استتب هتتم نمتتی»: دهدمنزجرکننده از پاکار به دست می

هایش آنقدر کوتاه بود کمربند شلوار را درست زیر نافش بسته بود. صورتی داشت با  وشت آویزان. لب

 ،آختتر  یهنویسنده با دو جمل  ؛(24-24:  1384)نجدی،    «.زندای همیشه لبخند میهخندکه انگار بدون هیچ  

ای  تتویی کند با صورتی مضحک که بتتدون هتتیچ خنتتدهشده توصیف میانسانی مسخ   یهپاکار را به  ون

بتترد و بتتود. شتتلاق را می تکانتتد.  رستتنه نشتتدهمتتیپاکتتار بتترف روی کلاهتتش را ن»:  زنتتدهمیشه لبخند می

آورد. انستتانی کتته شده را به ذهن مخاطب متتیاین توصیف از پاکار نیز انسانی مسخ   (؛25)همان:  «.آوردمی

 شود.برد. او حتی  رسنه نمیپایین می شود و بی هیچ احساسی مانند یک ماشین شلاق را بالا و رسنه نمی

 نیز ساده و ثابت است. شخصیّتاین 

های فرای، سیاهی لشکر، ساده و ایستا شخصیّتورند، نیز از آها را پایین میآتای و دیگرانی که  ونی

کنند، تصویرکردن دنیای فرمانتتداران و فرمتتانبران نتتا زیر استتت کتته خیلتتی ها ایفا میهستند. نقشی که آن
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برنتتد. هتتا فرمتتان متتی : آنکننتتد، یتتک کتتار متتی«دیگتتران» هتتا پرداختتته شتتده استتت. ایتتنبتته آن کمرنتتگ

 اند.شده مسخ  ،هایی که همهشخصیّت

 زبان داستان -5-1-3

یکتتی از اناصتتر اصتتلی  داستتتان نویستتی یزبان یک نهاد اجتماای استتت و در حتتوزه»به صورت کلی  

هتتای داستتتان، بتته انتتوان یکتتی از شخصتتیّتآیتتد. ضتتمن آنکتته تناستتب ایتتن انصتتر بتتا  داستان به شمار می

شود. نویسنده با استفاده از امکانات زبان فارسی ااتتم داستانی شناخته می  ادبیّاتهای سنجش ارز   ملاک

 (321: 1399« )همایی، .داستان خود را غنا ببخشد ،تواند. میمتل، کنایات، و.. های ادبی،از آرایه

 ،شناستتیز نظتتر نشانههای سرد که فقط ارز  ارجتتاای دارد، نیستتت. اای از واژهمجمواه  ،داستان  زبان

نویستتنده بتته خواننتتده منتقتتل  یهای از رمتتز بوستتیلای از نشانه است که ماننتتد سلستتلهمجمواه  ،زبان داستان

فهمد و کند، اطلااات منتقل شده را میی میرمزهای رمزنویس را رمز شای  یهشود و خواننده مجموامی

پیوستتته »دهد. از ایتتن رو  العمل نشان میشود و از خود نسبت به آن اکسسهیم می  ،در اطلااات نویسنده

)  «.هتتای داستتتان و راوی ارتبتتاط دیتتالکتیکی تنگتتاتنگی وجتتود داردشخصتتیّتمیان نویسنده و خواننتتده و  

 (186: 1371اخوت، 

شتتوند، نیستتتند. قستتمت اراتی که بین طتترفین ردوبتتدل متتی وها تنها ابودر داستان روز اسبریزی  فت

 ها انجاا شده است.شخصیّت و و زبان و پردازی در این داستان از طریق  فتشخصیّت مهمی از

خصتتایص  یهبه صورت مکالمه و یا به صورت تک  تتوئی، بیتتان کننتتد  ، خواه  شخصیّتزبان یک  »   

 :1983)شلومیث ریمون،    1«.آنست  [نظر و تفکر    یهوجه]اوست و شکل این زبان متأثر از مضمون    یهویژ

63) 

 برای نمونه:

 پتتتدر ستتتگ! هتتتا کجتتتا رفتنتتتد؟ایتتتن ختتتان بتتتا زیرشتتتلواری بتتته حیتتتاط آمتتتد و داد کشتتتید:قالان

 نمیتتتدانم آقتتتا. د  فتتتت:پاکتتتار کتتته ستتتر  را از پنجتتتره اتاقتتتک آن طتتترف چتتتاه بیتتترون آورده بتتتو

)نجتتدی،  یتتالا. بتترو پوستتتینم را بیتتار، کشم هم اسب را،را میهم تو    ا ر آسیه را بندازه،  قالان خان  فت:

1384  :23) 

 و یا:

خان با دست چ ی که به  ردنش بسته شده بود و با دست راستتت مشتتت شتتده دور یتتک دولتتول قالان»

  وارد اصطبل شد و به پاکار تشر زد:

  این  لنگدن را بکش.

 
 192:  1371به نقل از اخوت،   . 1

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C/
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  تفنگ رو  رفت و  لنگدن را کشید.پاکار 

 (23)همان: «بزنش حرومزاده! خان  فت:قالان !آقا  نکنید آقا... پاکار  فت: بزنش. -

 و )زبتتان( تتتا حتتدود زیتتادی ختتود را معرفتتی و ها از طریق  فتشخصیّتدر این دو نمونه هر یک از 

 کنند.می

مکالمتتات در راستتتای   یه و در داستان این است که همو  فت   یهه درباریکی از نکات جالب توجّ»

 تتو در راستتتای پیشتتبرد حتتوادد و ستتاختن و  فتتت و معمتتولاً . ... رودتان نتتویس جلتتو متتیاهتتداف داستت 

 (195:  1371)اخوت،  «.هاستشخصیّت

  من دیگر نمیتوانستم بدون  اری راه بروا و یا بایستم.»  

 «استتب...  متتن...  ستتب...ا  من دیگر نمیتوانستم...  توانست بدون  اری بایستد یا راه برود.اسب دیگر نمی

 (28: 1384)نجدی، 

ذهنی که مغشو  است و یا نسبت به زبانی بیگانه، در صورتیکه روایت به شکل درستی بیتتان شتتود، »  

 ؛(209)همتتان : «.تواند )و بایتتد( در  فتتتار و زبتتان تتتأثیر بگتتذارد و تبلتتور ختتود را نشتتان دهتتداین ذهن می

یی در قالب این واژ ان ریخته شده و بتته کند، به زیباای که اسب احساس میبیگانگی، استیصال و نگرانی

 شود.خوبی به خواننده منتقل می

 ریزی یک ارچه و یکدست است و جمتتلات امومتتاًبه طورکلی زبان به کار رفته در داستان روز اسب   

 ساده و کوتاهند. 

قابل ذکر وجتتود دارد. یکتتی اینکتته هنجتتار ریزی در ستتطح معنتتایی از بستتامد بتتالایی  یهتنها چند نکت

 برخوردار است.

کنتتد؛ چراکتته ستتازی ادبتتی متتیهای زیباشتتناختی و معنتتایی، برجستتته یری آرایه   اه شاار با به کار»  

ایی هتها در سطح معنایی بر اساس قوااد حتتاکم بتتر زبتتان اتتادی و هنجتتار، تتتابع محتتدودیّهمنشینی واژه

 ( 97، 1377)الوی مقدا :  «.است

 کنیم:در زیر به چند نمونه اشاره می

های افتاده به طرف درختان غان راه باز کردند. بر »  ؛(23)همان:  «.مثل یک مشت ابر سوار اسب شد»

 ابتتر  از  پر  اسب  هایشانه  و  سقف  بین.  آمد  اصطبل  طرف  به  باران  مثل  صدایی»  ؛(24)همان:  «.ها رفتندشاخه

 روی  کتتلاغ  هایدستتته  از  کلاهتتی.  بود  افتاده  زمین  روی  برف  از  پیش   رمایبی  آفتاب»  ؛(24)همان:  «.شد

 «.زدمتتی استتب صتتورت بتته و داشتبرمی زمین از را  ل ریز هایتکه ،باد » ؛(24)همان:  «.بود  غان  درختان

 از» ؛(25)همتتان: «.مالیتتدمتتی استتب تتتن بتته را ستترمایش و بتتود کتترده لختتت را ختتود  روز» ؛(24)همتتان:
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جای خالی زین تا متتچ پاهتتایم » ؛(25)همان: «رسید.های یخ به  و  میشکستن قندیل  صدای  چشمهایش

 و ... (27)همان: «ریختتاریکی شب قطره قطره از یالم  می» ؛(27)همان: «را  م کرده بودا.

آورد ای جدید به وجود متتیهای زبان اادی و هنجار، واژهبا  ریز از قوااد ساخت واژه» اه نویسنده  

باید پشت   زدا.باید دور می  (؛94،  1377)الوی مقدا :    «. یردساختی فراهنجاری به کار میو یا آن را در  

 های  اری دوباره پتتر از بتترف شتتدهایش بین خطوط موازی چرخچالهسم  اسب دور زد.  دیدا.سرا را می

 (26: 1384)نجدی، 

آید جدیدی است که بنظر می یهشود، واژثر  اا برداشتن اسب ایجاد میهایی که در اسمچاله یا چاله

 .داستان باشد یهنویسند خود یهساخت

بتترد کتته تغییتتری در تلفتتظ واژه بتته وجتتود ای را در نوشتتتار بتته کتتار متتی)یا نویستتنده( شتتیوه شاار» اه  

 ؛(99  -98،  1377)التتوی مقتتدا:    «.افزایتتدا اولیه و اصتتلی واژه متتیآورد، بلکه مفهومی ثانوی بر مفهونمی

کار برده، بسیار خوب انتختتاب شتتده استتت. ایتتن شتتیوه ه  ای که نجدی در انتهای داستان بنوشتاری  یهشیو

ت کرده و داستان را به انتهایی بستتیار نوشتن، معنایی که کل داستان حول آن شکل  رفته را به خوبی تقویّ

  زیبا و مؤثر رسانده است:

توانست بدون  اری بایستد یا اسب دیگر نمی  ستم بدون  اری راه بروا و یا بایستم.توانمن دیگر نمی»

 (28: 1384)نجدی،  «اسب... من... اسب... من دیگر نمیتوانستم... راه برود.

کند. این اسم بتته های اثر انتخاب میشخصیّتنویسنده متناسب با طرح و ساختار داستانش اسمی برای »

خاستتتگاه فکتتری   یهنتتدطور معمول خنثی و اتفاقی نیست و دارای بار ااطفی و اجتماای است و نشان ده

 ( 164 :1371 ،) اخوت «.نویسنده است

تنها اسمی که در این داستان از نظر ناا شناسی درخور توجه است، قالان خان است. این اسم بتتا دارا    

کتته از حتتروف  «خ»و   «ق»و حتترف  کنتتد. دبودن پسوند خان قدرت صاحب اسم را به خواننده تفهتتیم متتی

 وهایی که قتتالان و  ت برای خواننده باشند.  فتیّخشم و اصبان  یهکنندسنگین الفبا هستند، شاید تداای

 .شاید بتواند دلیلی بر این مداا باشد. کند،خان با پاکار دارد و واژ انی که استفاده می

 فیتوص -6-1-3

بلکه  ،، توصیف نه تنها انصری خنثی و توقفگاه در روند روایت نبودهمدرن ایراندر آثار نویسند ان  »

و االایتتی « ).از طریتتق شتتگردهای استتتتار آن در روایتتت، امکتتان پیشتتبرد داستتتان نیتتز فتتراهم شتتده استتت

 (88:  1395،شکریان

باید بکوشد تا خواننده را هنرمندانه به سمت فهم این موضوع سوق دهتتد کتته  داستان مدرن  یهنویسند»

شود، منظور این است که ما در مقاا خواننتتده ها ارائه میوصیفی از چیزی یا کسی در این داستانا ر هم ت
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واقع چگونه احساس او در ؛( 69: 1389)پاینده،  «.بیندها را چگونه میناصلی، دنیا یا انسا  شخصیّتدریابیم  

با حال و هتتوای فکتتری  بیشتری را به طرزی خار برای خود تعبیر کند، طرزی که ابااث شده تا هر واقعه

دهتتد: که اسب از آستتیه بتته دستتت متتی برای نمونه توصیفاتی های پیرامونش.تواقعیّ دارد تا بااو همخوانی 

 «صتتدایی مثتتل بتتاران بتته طتترف اصتتطبل آمتتد.» یتتا ؛(22: 1384)نجتتدی،  «.آستتیه بتتوی جنگتتل )متتی داد(»

دوانی نشستتته های میدان خلتتوت استتبمکتدیدا آسیه روی یکی از نی  ،از پل که رد شدا»یا    ؛(24)همان:

یتتا ی کتته استتب از ستترما همچنین توصیف  ؛(25)همان:  «زند.  های دور از هم برایم دست میاست و با فاصله

ی تتتاریک »  ؛(25)همتتان:  «مانتتد.رفت زیر پوستتت استتب و همانجتتا میاز چاک باریک زخم می»:  شب دارد

 ؛(26)همان:«.مالیتتدشب پرزهای سیاهش را به متتن می  »و  ؛  (26)همان:  «خت.ریشب، قطره قطره از یالم می

ی را شخصیّتکند تا میکمک    )ای( است که به خوانند ان  باز شت به  ذشته شگرد توصیفی»در این اثر  

 رچه ظتتاهرا بتته اقتتب حرکتتت  تواند داستان را به پیش ببردبشناسند. اجیب اینکه باز شت به  ذشته می

 (100 :1388 ،وود) «کندمی

ما شاهد رجوع به  ذشته و بیان خاطرات توسط اسب   ،ریزیر همان سطور آغازین داستان روز اسبد

شتتود. بتتا ایتتن کند، تا حدودی برای خواننتتده معرفتتی متتیخود می یههستیم. اسب با توصیفی که از  ذشت

 رود.خورد و به پیش میتوصیفات داستان روز اسبریزی کلید می

جزئیتتات، واژه، »ت زیادی دارد. اهمیّ ،شوندتوصیف میه به جزئیاتی که توجّ ،در داستان روز اسبریزی

 های دقیق و روشنگر، جزئیتتاتاین یافته  «ببینند»  کنداست که به خوانند ان کمک می  ابارت یا تصویری

تتتری تر و بیشدرک قوی  ،روند تا به خوانند انداستانی هستند. زیرا از مشاهدات محض فراتر می  «مؤثر»

 شود تا توصیف بیش از یک  زار  باشتتد.سبب می  این نوع جزئیات  .یا مکان داستان بدهند  شخصیّت  از

دهتتد بتته دورنمتتای داخلتتی خوانند ان امکتتان متتی جزئیات درست که در زمان مناسبی قرار  رفته است به

 ،) وود «.های او که به آسانی قابل شرح نیستند، دست یابتتدسواسها و وها، ترسداستان، ویژ ی  شخصیّت

1388:  19- 20) 

اتترق » و نیز «.شدرفت، از زیر سفیدی پوستش دیده میهای  ردن اسب راه میخونی که در مویر »

و ... توصیفاتی از ایتتن دستتت حستتی از نتتازکی و   ؛(25:  1384)نجدی،    «.رفتهایش راه مینازکی زیر یال

 کند.می شکنند ی اسب را به خواننده منتقل

نویسنده بتتا ایتتن توصتتیف یتتک جتتور قداستتت و   ؛(24)همان:  «. ردن اسب هم نمی رسید  قد پاکار به»

رستتد و دن اسب هتتم نمتتیکشد که قد  حتی به  رآفریند. کسی او را به بند میمیاظمت را برای اسب  

صتتداها و  جزئیات صرفا بصری نیستتتند.» اشد.تر و ناچیزتر از آن است که بر اسب چیر ی داشته بکوچک

 ( 35 :1388 ،)وود «.افزایدری خواننده با داستان میبوها و مزه ها نیز به در ی
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 کند. نویستتندهمید حواس خواننده را کاملا در یر  دهتوصیفاتی که اسب از آسیه، شب، سرما و... می

دهد را خواننده دریابد. همچنین صدایی را کتته مثتتل خواهد حسی که از بوی جنگل به اسب دست میمی

 .چکدای که قطره قطره میماند و تاریکیرود و همان جا میو سرمایی که به زیر پوست می باران است

 هایش بتتین خطتتوط متتوازیسمچاله»زند:  دهد دست به فضاسازی مینویسنده با توصیفاتی که ارائه می

این توصیف حسی از یأس را به خواننده القا  ؛(26: 1384ی، )نجد «.های  اری دوباره پر از برف شدچرخ

 یتترد، راهتتی بتتاز و هتتایی کتته صتتورت متتیت موجود با وجود تلا کند. حس ناامیدی از تغییر وضعیّمی

 کند. خط و اثری را محو می پوشاند و هرها را میشود، اما برف راهخطوطی ایجاد می

یاه بر سر درختتتان های کلاغ که کلاهی س رما روی زمین افتاده، دستهآفتابی که بی»های دیگر:  نمونه

آیتتد، پاکتتار ای نمتتیهتتیچ دهکتتده»و اینکتته:  ؛(24)همان: «.زند ل به صورت اسب می  باد کهغان هستند،  

ریزد، اسب صدای تمتتاا شتتدن روز را ا  روی برف میتکاند، اسب با سفیدیبرف روی کلاهش را نمی

 .و.. ؛(26-25همان:) «.زندشنود، سفیدی تن اسب به خاکستری میمی

 گیرینتیجه -4

بنتتد و استتیر  کتته در  روایت از خود بیگانگی انستتان متتدرن استتت. انستتان متتدرنی  ،وز اسبریزیداستان ر

و ماشتتینی روی شود و به زند ی مکانیکی شود. او از من انسانی دور میهای خویش مییافته  دستاوردها و

بندنتتد. )زین( کتته او را بتتا آن متتیای را برای صاحبش به ارمغان آورد  کند جایزهاسب تلا  می  آورد.می

 این مستتابقه اصتتولاً یآورد. جایزهبه بند کشیدن خود را برای صاحبش به ارمغان می  یهاسب)انسان( وسیل

کنتتد و بنتتدها را پتتاره اسب تا زمانی که طعم آزادی حقیقی را به خاطر دارد، اصیان می  افسار و بند است!

کننتتد، ستتیر بیگانتته شتتدن او بتتا ختتود آزاد و ری( متتیکند. اما زمانی که او را اسیر زنتتدان بزر تتتر ) تتامی

ت انستتان تواند آن را ببیند؛ و این وضعیّی نمیبندند که حتّ یرد. اسب را به چیزی میت میا  شدّحقیقی

دانتتد آنچتته او را بتته مستتلخ سر می برد درحالیکتته حتتتی نمتتیه در قید و بندها ب  آورد کهمدرن را به یاد می

شود که اسب خورد و نتیجه این میشکست می  اسب در مبارزه با  اری هم نهایتاً؟  چیست  ، دقیقاًکشدمی

تواند بدون  اری حتی بایستد و این نهایت درد انسان دوران مدرن است که بیژن نجتتدی آن را دیگر نمی

 یهتتایژ تت یداستتتان، بتتا و  نیتت ا  یهتتایپردازشخصیّتها و  شخصیّت  گرید  یاز سو  به زیبایی پرورده است.

متتدرن   ادبیّتتات  یاز شتتاهکارها  یاریآن ماننتتد بستت   یاصتتل  شخصتتیّتدارد و    مطابقت  مدرن  یداستان  ادبیّات

د راوی در ایتتن تغییتتر متعتتدّ ااتماد به نفس و منفعل است.یب  سرخورده،  ز،ی رجامعه  ،یمنزو  یجهان، فرد

بتته هتتم نصر پیرنگ در این اثر بر  دهد. ات سینمایی میداستان نوای از چندصدایی است که به آن خاصیّ

توصتتیف در ایتتن داستتتان ماننتتد   وار داستان تاکیتتد دارد.ت در باز ویی سلسلهریختگی زمانی و ادا قطعیّ

ت بتتا خصتتلت بتتا واقعیّتت تطتتابق  اتتداشود و ایتتن ای دخالت شده ارضه میهای نجدی با شیوهبیشتر داستان
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. ق بتتوده استتتبستتیار موفّتت  ،در انتقتتال پیتتاا داستتتان روز استتبریزیی اثر)اسب( همخوان استتت. راوی امده

ایتتن . شتتودنشتتان داده متتیتوصیفات ظریف و دقیقتتی  بادر این داستان  ادالتی خان و رایتی  ااتراض به بی

-ار هم قرار  رفتهصورتی بسیار مؤثر کنه  دو زاویه دید بآید.   یری از نمادها به وجود میض با بهرهااترا

 شوند.باز و می که نوااً امکان بیان از جانب دانای کل را ندارد از زبان حیوان و شیء  در واقع وقایعی  اند،

 یهاستتت. ایتتن داستتتان نمونتت نویستتنده  در اختیار مقاصد    اند و زبان کاملاًبه خوبی پرورده شدهها  شخصیّت

 معاصر است. ادبیّاتکامل داستان مدرن 
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Abstract 

The beginning of modern Persian storytelling is intertwined with the 

Constitutional Revolution and modernist movements in Iran. The modern 

Persian short story is a style of storytelling that makes use of the 

components of modernism such as urban society, civility, humanism, etc. 

The aim of this article is to explain the elements and characteristics of 

modern storytelling in Bijan Najdi’s story “The Day of Horsepouring.” The 

narrative that the author presents in this story is not about an unexpected 

event in the real world, but rather an explanation of the metamorphosis that 

occurs within the central character. Through descriptions from the 

perspective of a horse, the author informs the reader about the inner world 

and thoughts of the character. Using a documentary method, this study 

aims to analyze this story to assess the use of modern elements in it. 

Findings suggest that “The Day of Horsepouring” highlights the author’s 

portrayal of the alienation of modern man, bound by mechanical and 

machine-like life, through the figure of a horse, by taking a different, 

modern, and creative approach to engaging with the elements of the story . 

Keywords: Short story, Modernism, Bijan Najdi, The Day of 

Horsepouring . 

Extended Abstract 

Introduction 

Modernism in Iranian short stories became the dominant trend in 

storytelling from the early 1980s, although realist short stories have also 

continued to coexist alongside it, albeit as a marginalized stream of Iranian 

fiction. Unlike previous eras, modern stories are not driven by central 

events or incidents, but rather emerge from the nature of the actions and 

reactions formed by the elements within the story. According to modernist 

views, the short story writer, like a photographer, not only reflects reality 

but also simultaneously creates it in the story. The writer selects from a 

range of options, deciding, for example, which characters with specific 
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beliefs and values to include and how to portray the protagonist’s 

interaction with them. The writer also decides which narrative perspective 

to adopt for telling the story . 

Bijan Najdi’s “The Day of Horsepouring” narrates a few days in the life of 

a horse. The horse is the winner of a race and lives in a stable. One day, the 

owner’s daughter rides the horse bareback, causing chaos in the village. 

The horse’s owner, named Qalan Khan, initially intends to kill the horse, 

but at his daughter’s insistence, he changes his mind. Instead, he orders that 

the horse be harnessed to a cart as punishment. Through descriptions from 

the perspective of a horse, the author informs the reader about the inner 

world and thoughts of the character to highlight the alienation of modern 

man, bound by mechanical and machine-like life. 

Research Questions and Methodology 

This research employs a descriptive-analytical approach, focusing on the 

characteristics of contemporary storytelling. It aims to analyze the story 

“The Day of Horsepouring” through the lens of modern elements such as 

dialogue, point of view, plot, and setting. By introducing how each of these 

elements is employed in modern storytelling, and considering Najdi’s 

unique style, the study seeks to highlight the fundamental differences 

between Najdi and his contemporary writers. The primary questions of this 

study are:  

1. What are the distinctive and prominent features of the language used in 

these narratives?  

2. What type of narrative perspective and structure has the author employed to 

present the story elements?  

3. How are the story elements utilized in terms of quality and method?  

More specifically, this research aims to extract the story elements from 

Najdi’s story to identify and explain his unique skills and techniques in 

using these elements . 

Findings and Conclusion 

The story “The Day of Horsepouring” narrates the alienation of modern 

man—a person trapped by his own achievements and creations. This 

modern individual distances himself from his true human essence and turns 

to a mechanical, machine-like life. The horse in the story strives to win a 

prize (the saddle) for its owner, which ultimately becomes the tool used to 

bind it. The horse (symbolizing humans) brings forth the very instrument of 

its own captivity. The prize of the race is, in essence, a bridle and reins. As 

long as the horse remembers the taste of true freedom, it resists and breaks 

its chains. However, when it is imprisoned within a larger metaphorical 

prison (the cart), its alienation from its true, free self is intensified. The 

horse is bound to something it cannot even see, reflecting the condition of 
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modern humans, who are trapped by forces they do not fully comprehend, 

unaware of the exact nature of what is leading them to their downfall. In its 

struggle against the cart, the horse is ultimately defeated, to the point that it 

can no longer even stand without it. This represents the ultimate agony of 

modern humanity, which Najdi masterfully portrays. 

The characters and character development in this story align with the 

features of modern literature. The main character, like many protagonists in 

great modern literary works, is isolated, antisocial, disillusioned, lacking 

self-confidence, and passive. The frequent shifts in narrative perspective 

create a type of polyphony, lending the story a cinematic quality. The plot 

is characterized by disrupted timelines and uncertainty, emphasizing the 

nonlinear retelling of events. Descriptions in this story, as in most of 

Najdi’s works, are presented in a stylized and intervening manner, 

matching the unreality that corresponds with the perspective of the main 

narrator—the horse. 

“The Day of Horsepouring” is highly successful in conveying its message. 

The protest against the injustice of the master-servant dynamic is vividly 

depicted through subtle and precise descriptions. This protest is articulated 

through the use of symbolism. Two narrative perspectives are effectively 

juxtaposed; events that would typically be difficult to express from an 

omniscient narrator’s viewpoint are recounted through the voice of an 

animal or an object. The characters are well-developed, and the language 

serves the author’s purposes perfectly. This story is a prime example of 

modern storytelling in contemporary literature. 

 




